انترناسیونال ٤٢٣

یاشار سهندی
فاجعه اسلامی در سینمای ایران
"اگر یک جامعه را به سمت رستگاری بردی آن جامعه به سمت ارزش‌ها تمایل پیدا خواهد كرد. اگر به سمت زشتی‌ها متمایلش كردی آن جامعه به سمت زشتی‌ها خواهد رفت‌." و چنین بود که ضد انقلاب اسلامی در سال ٥٧ در راستای رستگار کردن جامعه ابتدا سینماها را به آتش کشید چون سینما را مکانی برای فساد و فحشا میدانست و امام قدیس شان همینکه پایش به ایران رسید با نفرت عمیقی اعلام کرد که "ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم" و همین کافی بود که سینمای ایران به صلابه کشیده شود و در جهت اسلامی کردن آن اقدام کنند و اولین اقدام، بیرون راندن کسانی بود که نمی خواستند به شرایط حکومت اسلامی تمکین کنند. و کسانی مانند مخملباف گروههای تعقیب هنرمندان راه انداختند و آنها را شکار میکردند و کت بسته تحویل اوین و لاجوردی قصاب میدادند. این اوباشان مکانی هم راه اندازی کردند به نام "حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی" که تبهکاری خود را در آنجا سازمان میداند و بودجه های کلان دریافت میکردند و (میکنند) و بهمراه بیناد فارابی و وزارت ارشاد اسلامی سینما را در قبضه حکومت در آوردند و این سینما چیزی نبود جز توجیه گر وضع موجود. سینمایی که همه مصیبتهای عالم را برای فرزانگی انسان لازم معرفی میکرد ( بچه های آسمان- مجید مجیدی) ،مردمی را که در پی چیزی بودند را یک مشت روشنفکر وامانده و پریشان نشان میداد که چند تا شعر بلدند و نمی تواند سنت اجدادی را را درک کنند.( هامون- داریوش مهرجویی) فیلمهای بودند که مثلا ادعا داشتند معترض هستند اما این اعتراض هم به این خلاصه میشد که حکومتیان دچار سوء تفاهم شده اند و گر نه مشکلی نبود. یک مشت جوان متوهم بودند که فکر میکردند سیاست بازی است!( نیمه پنهان- تهمینه میلانی) و فیلمهایی هستند که اشاره مستقیمی به وضعیت فلاکت بار مردم بخصوص زنان داشتند ( عروس آتش- خسرو سینایی) این گونه فیلمها اما تعدادشان بسیار اندک است، غالب فیلمها فیلمهایی حکومتی بودند که فیلمهایی است که رسما به مردم توهین میکنند و آنها را گوسفند معرفی میکنند که اصلا حالی شان نیست که چکار میکنند. (آژانس شیشه ای- ابراهیم حاتمی کیا) و این اساس تفکر جریانات اسلامی است  و به قصد نزدیکی با خدا چرا که با خود خدا معامله کرده اند! و برای رستگاری مردم به هر جنایتی دست زدند. جمله ای که در ابتدای نوشته آمده است سخنان یکی از لمپن های اسلامی است به نام "فرج اله سلحشور" که دوربینی به دست او دادند و او را خیال ورداشته که راستی راستی فیلمساز شده است! ایشان بعد از سی و دوسال که سینمای ایران کاملا تحت انقیاد حکومت است با زبان و لحن لمپنهای اسلامی میگوید: "سینمای ایران فاحشه‌خانه است، مگر صبح تا شب عكس‌های هنرمندان چاپ نمی‌شود. وقتی زن‌های ما افتخارشان این است كه عكس‌های خود را به صورت نیمه‌عریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند." و ایشان آنجلینا جولی را فاحشه و هرزه خوانده است و بدین گونه به تمام زنان دست اندرکار در سینما توهین کرده است و بعد از این همه سال از "علما و بزرگان دین"  خواسته تعریفی از "سینمای درست اسلامی" بدهند. تا حالا هم همین علما بوده اند که کسانی مانند ایشان را پرورش دادند که هر چه کلام ناشایست است به زبان کثیفش جاری میسازد. همین علما بودند که امثال ده نمکی، از اوباشان به نام این حکومت را زیر و بال و پر خود گرفتند و بعد به جان مردم انداختند. ده نمکی کسی که افتخارش این بود که در دهه هفتاد به سینما ها حمله میکرد و موجب رعب و وحشت میشد در راستای همین کارش دوربین به دست گرفت و فیلمساز شد! و این اواخر شایع شد که آنجلینا جولی را دعوت کرده است که در فیلم جدیدش بازی کند! ایشان بلافاصله آنرا تکذیب کرد و اما فرج اله سلحشور فرصت را مناسب تشخیص داد تا عمق نفرت حکومتیان را نسبت به سینما و بخصوص زنانی که در این کار درگیر هستند به نمایش بگذارد.

حقیقت این است که هر چقدر در بیرون از این سینما مردم توانستند حکومت را به عقب برانند به همان نسبت انعکاسش را در سینما هم میتوان دید. زنان در مبارزه نفس گیر بر سر حجاب تا جایی که ممکن بوده و توانش را داشتند حکومت را عقب راندند این موضوع انعکاسش را در سینما هم نشان داده است. هر چه حکومت بخشنامه صادر میکند که زنان نباید آرایش کنند، نباید از ایشان نمای نزدیک گرفت، زنان حق ندارند مقابل دوربین خم و راست شوند، نباید در فیلمها حرکات تند مانند دویدن انجام دهند؛ هر چقدر بر تن این زنان لباسهای گل و گشاد پوشاندند، هر چقدر  نقش مثبت را "زهرا" نام گذاشتند تا نهایتا فاطمه زهرا را تداعی کند و زنان نقش منفی را مثلا "آزیتا"، فایده ای نداشته است. با وجود همه این تلاشها، با وجود اینکه از ابتدا که یک فیلمنامه نوشته میشود تا لحظه نمایش آن بر سینما، بر ساخت یک فیلم  نظارت دارند، اگر گند چاله دهانی مانند سلحشور اینگونه سخن میگوید اعترافی است به تنگنایی که حکومت در آن قرار گرفته است. دعوت از ژولیوت بینوش یا شان پن یا شایعه دعوت از جولینا جولی کوششی است که شاید آبروی نداشته این حکومت حفظ شود. کوششهایی بی ثمر  که فقط مدعوین را بی اعتبار میسازد و گر نه ثمر دیگری ندارد. یکی از عرصه های مهم  مبارزه برای خلاصی فرهنگی سینما است، که در این حکومت از نفس افتاده و  ویران شده است. چرا که کسانی مانند مخملباف و سلحشور همه کاره این سینما بوده اند و هستند. راستش برای نجات سینمای ایران از این فاجعه هم نهایتا باید این حکومت فسیل و عقب مانده و ضد تکنیک و علم و انسانیت را سرنگون کرد*.
